
حمزه‌خان‌بیگی1

)مذهب:‌شافعی‌-‌استان‌آذربایجان‌غربی(

چکیده
 در تعالیم قرآن و حدیث نبوی از دین اسلام و مسلمانان، به عنوان دین اعتدال و »امت 
وسط« یاد شده؛ که این امر اهمیت اعتدال و میانه روی را در تمامی امورات جامعه اسلامی 

به منصه ظهور می رساند، امری که گاهی مورد غفلت واقع می شود.  
در این نوشتار؛ میانه روی و اعتدال از منظر قرآن و سنت نبوی به اختصار مورد بحث 
و بررسی واقع شده تا در ضمن بیان معنای لغوی و اصطلاحی و مفهوم آن، به استناد آیات 
کریمه قرآن و اشارات مستقیم رسول خدا )ص(؛ اهمیت و ارزش و نقش آن در زندگی فردی 
و اجتماعی و سیر تکاملی انسان در نیل به شخصیت مطلوب ایمانی مورد بررسی و کنکاش 
قرارگرفته تا نقش اعتدال گرایی در رسیدن به کمالات انسانی و شکوفایی تمدن و تداوم 

نعمت ها تبیین شود.
کلیدواژه ها:‌اعتدال،‌میانه‌روی،‌قصد،‌عدل،‌افراط،‌تفریط،‌امت‌وسط.

مقدمه
‌با‌بررسی‌همه‌جانبه‌تعالیم‌وحی‌و‌رهنمودهای‌شریعت‌اسلام‌به‌خوبی‌این‌حقیقت‌استباط‌
می‌شود‌که‌اسلام،‌نظام‌عالم‌را‌-‌که‌نظام‌احَسن‌است‌-‌به‌عنوان‌نظامی‌اعتدالی‌معرفی‌نموده‌
و‌انسان‌را‌در‌تمامی‌ابعاد‌و‌عرصه‌های‌زندگی،‌به‌میانه‌روی‌و‌اعتدال،‌فراخوانده‌و‌در‌هر‌
کاری‌و‌هر‌خصلتی‌افراط‌و‌تفریط‌را‌مذمت‌و‌محکوم‌کرده‌و‌اعتدال‌و‌میانه‌روی‌را‌در‌تمام‌

1.‌کارشناسی‌ارشد‌علوم‌قرآن‌و‌حدیث.

میانه روی و اعتدال 
شاخص وزین تعالیم اسلامی
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امور‌زندگی‌مفید‌دانسته‌و‌پسندیده‌است‌و‌بر‌این‌اساس‌می‌توان‌مدّعی‌بود‌که‌دین‌اسلام،‌به‌
عنوان‌کامل‌ترین‌و‌ساده‌ترین‌برنامه‌و‌راهنمای‌زیستن،‌دینی‌معتدل‌است‌و‌به‌همین‌خاطرآن‌

را‌»دین‌حنیف«‌نامیده‌اند.
در‌زهد‌و‌پارسائی‌نیز‌اعتدال‌و‌میانه‌روی‌مدنظر‌دین‌مقدس‌اسلام‌است،‌همانگونه‌که‌
عشق‌و‌علاقه‌شدید‌به‌امور‌مادی‌و‌لذت‌های‌نفسانی‌ناپسند‌و‌زیانبار‌است‌زهد‌و‌پارسائی‌
تفریطی‌به‌این‌معنی‌که‌انسان‌از‌تمام‌امور‌دنیا‌و‌لوازم‌زندگی،‌کار‌و‌کوشش‌دست‌کشیده،‌
خود‌و‌خانواده‌و‌افراد‌تحت‌تکفل‌خویش‌را‌از‌نظر‌خوراک،‌پوشاک،‌مسکن،‌درمان‌و...‌
محتاج‌دیگران‌نموده‌را‌نکوهش‌کرده‌و‌آن‌را‌رهبانیت‌و‌از‌عادات‌جاهلیت‌دانسته‌است.

»وَرَهْباَنیَِّةً‌ابتْدََعُوهَا‌مَا‌کَتبَْناَهَا‌عَلَیْهِمْ«‌)حدید،‌27(
رهبانیت‌)و‌ترک‌دنیا(‌را‌از‌پیش‌خود‌پدید‌آوردند‌ما‌بر‌آن‌ها‌آن‌را‌ننوشته‌بودیم.‌

نمی‌پسندد‌و‌هر‌گاه‌در‌ را‌ دنیا‌و‌گوشه‌گیری‌مطلق‌ اندیشه‌ترک‌ نیز‌ رسول‌خدا‌)ص(‌
میان‌یارانش‌آثاری‌از‌گرایش‌به‌چنین‌رفتاری‌را‌ملاحظه‌می‌کرد‌هرچه‌زودتر‌اینگونه‌کج‌
فکری‌ها‌را‌اصلاح‌و‌به‌روشی‌صحیح‌و‌درست‌آنان‌را‌هدایت‌و‌راهنمائی‌می‌نمود‌و‌برای‌
همیشه‌اعلام‌فرمودند:‌»لا‌رهبانیه‌في‌الإسلام«‌رهبانیت‌در‌اسلام‌وجود‌ندارد.‌)ماوردی؛‌

1409،‌ص229(
‌از‌منظر‌اسلام،‌انسان‌کامل،‌معتدل‌ترین‌شخصیت‌در‌همه‌حوزه‌هاست؛‌و‌داشتن‌روحیه‌ای‌
معتدل‌و‌میانه‌رو‌در‌امورت‌دنیوی‌و‌اخروی‌مقبول‌و‌مطلوب‌شریعت‌اسلام‌بوده‌و‌حتی‌در‌
مسائل‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌هم‌تندروی‌و‌کندروی‌بازتاب‌های‌منفی‌به‌همراه‌داشته‌و‌گاهی‌

مشکل‌ساز‌می‌شود.‌
‌مسلّم‌است‌که‌آیات‌قرآن‌به‌ما‌می‌آموزد‌هر‌کس‌تعالیم‌هدایت‌بخش‌اسلام‌را‌راهنما‌و‌
برنامه‌زندگی‌خویش‌قرار‌دهد،‌زندگی‌معتدلی‌خواهد‌داشت‌و‌از‌نظر‌شخصیتی‌نیز‌به‌تعادل‌
همه‌جانبه‌خواهد‌رسید.‌از‌این‌رو،‌شخص‌هم‌در‌حوزه‌روان‌شناسی‌شخصیت‌و‌هم‌در‌حوزه‌
روان‌شناسی‌اجتماعی‌و‌تعامل‌با‌دیگران‌و‌هم‌در‌حوزه‌های‌دیگر،‌انسانی‌معتدل‌خواهد‌شد.
هنگامی‌که‌اعتدال‌و‌میانه‌روی‌در‌نفس‌و‌درون‌کسی‌شکل‌بگیرد‌و‌در‌شاکله‌وجودی‌
او‌نهادینه‌شود‌در‌همه‌امور‌زندگی‌این‌رویه‌را‌حفظ‌خواهد‌کرد‌و‌مبتلای‌افراط‌و‌تفریط‌
نمی‌گردد؛‌بنابراین،‌رعایت‌این‌اصل‌برای‌رسیدن‌به‌کمال‌مطلوب،‌ضروری‌است.‌چرا‌که‌
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اعتدال‌در‌همه‌زمینه‌های‌ نهایی،‌در‌گرو‌رعایت‌ به‌هدف‌ راه‌تکامل‌و‌دست‌یابی‌ پیمودن‌
زندگی‌است.

اعتدال‌گرایی‌نقش‌بسیار‌مهم‌و‌اساسی‌در‌تمدن‌سازی‌و‌شکوفایی‌آن‌دارد.‌خداوند‌در‌
آیات‌متعدد‌سوره‌یوسف‌هنگامی‌که‌به‌علل‌شکوفایی‌تمدن‌در‌دوران‌حضرت‌یوسف‌)ع(‌
می‌پردازد،‌تبیین‌می‌کنند‌چگونه‌نظامی‌که‌حضرت‌یوسف‌)ع(‌بر‌پایه‌عدالت‌و‌اعتدال‌بنیاد‌

گذاشته،‌توانسته‌است‌تمدنی‌بزرگ‌و‌شکوفا‌را‌پدید‌آورد.
بی‌تردید‌ریشه‌بسیاری‌از‌انحرافات‌فردی‌و‌اجتماعی‌را‌می‌توان‌در‌عدم‌رعایت‌اصل‌
اعتدال‌جست؛‌چه‌مشکلاتی‌که‌انسان‌در‌رابطه‌با‌خود‌پیدا‌می‌کند‌و‌توانایی‌حل‌آن‌ها‌را‌
ندارد‌و‌چه‌مشکلاتی‌که‌در‌خانواده‌و‌روابط‌خانوادگی‌ایجاد‌شده‌و‌چه‌مشکلاتی‌که‌در‌

جوامع‌به‌سبب‌عدم‌رعایت‌این‌اصل‌ظهور‌می‌کند.‌
اسلام‌ دین‌ اهتمام‌ مورد‌ انسان‌ها،‌ زندگی‌ برای‌ به‌عنوان‌روشی‌ میانه‌روی«‌ و‌ »اعتدال‌
است.‌ نمایان‌ به‌خوبی‌ دین‌ بزرگان‌ و‌ زندگی‌رهبران‌ تمام‌شؤون‌ در‌ اعتدال‌ این‌ می‌باشد.‌
اعتدال‌در‌عبادت،‌انفاق،‌خوردن‌و‌آشامیدن،‌مسائل‌اعتقادی‌و‌برنامه‌ریزی‌زندگی‌و‌حتی‌
در‌زمان‌بندی‌روز‌و‌شب‌که‌تدبیری‌حکیمانه‌و‌محل‌توصیه‌پروردگار‌بوده،‌رعایت‌شده‌و‌

در‌آموزه‌های‌دینی،‌کسی‌که‌این‌اعتدال‌را‌رعایت‌نکند‌جاهل‌نام‌گرفته‌است.
حضرت‌علی‌)ع(‌در‌مورد‌انسان‌جاهل‌همین‌تعبیر‌را‌آورده‌و‌می‌فرماید:‌»لَا‌ترََی‌الجَْاهِلَ‌
طاً«؛‌جاهل‌را‌نمی‌بینی،‌مگر‌اینکه‌یا‌افراط‌می‌کند‌و‌یا‌تفریط.‌)نهج‌البلاغه،‌ ‌مُفْرِطاً أوَْ مُفَرِّ إلَِاّ

حکمت70(
بنابراین‌اعتدال‌نشانه‌خردمندی‌است‌و‌افراط‌و‌تفریط‌نشان‌دهنده‌جهل‌و‌نادانی‌است‌و‌

ریشه‌در‌ناآگاهی‌و‌جهل‌انسان‌ها‌دارد.‌
به‌تعبیر‌زیبای‌شاعر:

 رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

معنای لغوی و اصطلاحی میانه روی 
وسطه«‌ الشیء‌ »اوسط‌ است‌ عربی‌ زبان‌ در‌ »وَسَطْ«‌ واژه‌ ترجمه‌ میانه‌روی‌ و‌ اعتدال‌ ‌
برگزیده‌و‌منتخب‌هر‌چیزی‌که‌دارای‌دو‌طرف‌متساوی‌و‌یک‌اندازه‌باشد.‌مثلًا‌می‌گویند:‌
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»فلانٌ‌من‌اوسط‌قومه«‌فلانی‌در‌میان‌خویشاوندانش‌برگزیده‌ترین‌است.
معنی‌دیگر‌)وسط(‌دوری‌از‌افراط‌و‌تفریط‌می‌باشد،‌افراط،‌اضافه‌بر‌خواسته‌و‌تفریط‌
کمتر‌از‌آن‌است‌و‌آنچه‌حد‌وسط‌و‌برگزیده‌میان‌این‌دو‌باشد‌عدالت‌و‌میانه‌روی‌نام‌دارد.‌

مشتقات‌وسط‌چندین‌بار‌در‌قرآن‌در‌مدح‌و‌ستایش‌به‌کار‌رفته‌اند.
از‌بیان‌قرآن‌می‌فهمیم‌که‌»وسطیت«‌نیز‌فضیلتی‌از‌فضایل‌اسلام‌و‌مَنشی‌از‌منش‌های‌
اخلاقی‌قرآنی‌و‌صفتی‌بزرگوار‌و‌اساسی‌است‌که‌خداوند‌آن‌را‌برای‌مؤمنان‌برگزیده‌و‌

می‌فرماید.‌»وَکَذَلکَِ‌جَعَلْناَکُمْ‌أمَُّةً‌وَسَطًا«‌)بقره،‌143(
معانی‌دیگری‌نیز‌برای‌میانه‌روی‌وجود‌دارد‌که‌دین‌اسلام‌و‌امت‌مسلمانان‌را‌در‌بین‌سایر‌

ادیان‌و‌امم،‌ممتاز‌می‌سازد.
در‌زبان‌عربی‌از‌میانه‌روی‌با‌عنوان‌»اعتدال«‌یاد‌شده‌و‌به‌معنای‌حد‌وسط‌در‌کمیت‌و‌
یا‌کیفیت‌است؛‌مانند‌اینکه‌گفته‌شود:‌قد‌آن‌فرد‌نه‌کوتاه‌است‌و‌نه‌بلند،‌یا‌حالتی‌که‌در‌آن‌
دو‌طرف‌از‌لحاظ‌کمیت‌و‌یا‌کیفیت‌در‌سازگاری‌و‌تناسب‌باشد.‌همچنین‌این‌واژه‌به‌معنای‌

استقامت‌و‌پایداری‌نیز‌آمده‌است.‌)ابن‌منظور،‌ 1414ق،‌ج‌11،‌ص433(
میانه‌گرایی‌یا‌وسطیت:‌وسط‌اسم‌برای‌مابین‌دو‌چیز‌است‌و‌در‌کمیت‌های‌متصل‌الأجزا‌به‌
کار‌می‌رود.‌لذا‌میانه‌روی‌و‌میانه‌گرایی‌همان‌وسطیت‌و‌اعتدال‌در‌مفهوم‌قرآنی‌آن‌است‌که‌
عبارت‌از‌دوری‌نمودن‌از‌هرگونه‌افراط‌و‌تفریط‌در‌قول‌و‌فعل‌و‌اندیشه‌است.‌)ابن‌منظور،‌

1414ق،‌ج‌2،‌ص‌4280-4279(
‌پس‌شاید‌بتوان‌گفت‌که‌اعتدال‌به‌معنای‌تناسب‌است.‌همین‌حالت‌تناسب‌است‌که‌سبب‌
استقامت،‌قوام‌پیدا‌کردن‌و‌موزون‌شدن‌میان‌چیزها‌می‌شود.‌بنابراین‌هنگامی‌که‌از‌اعتدال‌
سخن‌به‌میان‌می‌آید‌مقصود‌آن‌است‌که‌تناسب‌در‌آن‌رعایت‌شود‌که‌لازمه‌مراعات‌چنین‌
تناسبی‌استقامت‌و‌قوام‌یافتن‌امور‌می‌شود.‌انسانی‌را‌متعادل‌می‌گویند‌که‌در‌عقیده،‌انحراف‌
و‌گرایش‌به‌باطل‌نداشته‌و‌در‌پی‌حق‌و‌حقیقت‌باشد‌و‌در‌رفتار‌هرگز‌مناسبات‌میان‌اشیا‌
و‌چیزها‌را‌نادیده‌نگیرد.‌از‌این‌رو‌انسان‌موحد‌و‌یکتاپرست‌را‌انسان‌معتدل‌می‌نامند؛‌زیرا‌
چنین‌شخصی‌مراعات‌تناسب‌میان‌هستی‌را‌کرده‌و‌حق‌هر‌چیزی‌را‌به‌درستی‌ادا‌نموده‌و‌

نتیجه‌چنین‌بینش‌و‌نگرشی‌آن‌است‌که‌از‌افراط‌و‌تفریط‌و‌کژی‌به‌دور‌می‌باشد.
البته‌ بیان‌مفهوم‌اعتدال‌و‌میانه‌روی‌از‌واژه‌»قصد«‌استفاده‌شده‌است.‌ ‌در‌قرآن‌برای‌
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واژگانی‌چون‌»وسط«‌و‌»سواء«‌و‌»حنیف«‌نیز‌به‌این‌معنا‌به‌کار‌رفته؛‌ولی‌بیشترین‌کاربرد‌
این‌روست‌که‌در‌ از‌ یافت.‌ مفهوم‌و‌اصطلاح‌را‌می‌توان‌در‌واژه‌»قصد«‌و‌»اقتصاد«‌ در‌
روایات‌اسلامی‌به‌پیروی‌از‌قرآن‌از‌واژه‌»قصد«‌برای‌بیان‌اصطلاح‌اعتدال‌استفاده‌شده‌

است.
‌در‌اصطلاح،‌منظور‌از‌اعتدال‌و‌میانه‌روی،‌ثبات‌و‌پایداری‌بر‌فضیلت‌و‌استقامت‌در‌
سلوک‌و‌رفتار‌شایسته‌از‌منظر‌عقل‌و‌شرع‌و‌برگرداندن‌آن‌ها‌)امیال‌مختلف‌انسان(‌از‌افراط‌
و‌تفریط‌به‌حد‌وسط‌و‌اعتدال‌می‌باشد،‌به‌عبارت‌دیگر،‌منظور‌آن‌است‌که‌هر‌گاه‌دست‌یابی‌
به‌امری‌شرعاً‌و‌عقلًا‌نیکو‌و‌شایسته‌باشد‌آن‌امر‌حاصل‌شود‌و‌زمانی‌که‌عدمش‌نیکو‌و‌
احسن‌است‌آن‌امر‌بروز‌نکند،‌مثلًا:‌درباره‌صفت‌شهوت‌در‌برخی‌موارد‌بروز‌و‌ترتیب‌اثر‌
دادن‌و‌پیروی‌از‌آن‌قبیح‌است،‌)مثل‌نگاه‌شهوت‌آلود‌به‌نامحرم‌و‌مانند‌آن(‌در‌حالی‌که‌این‌

مورد‌درباره‌همسر‌نیکو‌و‌شایسته‌است.‌
‌لذا‌می‌توان‌ادعای‌وجود‌یک‌نوع‌رابطه‌منطقی‌میان‌اعتدال‌و‌اصلاح‌کرد.‌به‌این‌مفهوم‌
که‌هر‌کار‌معتدلی‌صالح‌و‌درست‌است‌و‌هر‌کار‌غیرمعتدلی‌فاسد‌می‌باشد‌و‌نیازمند‌آن‌است‌
که‌اصلاح‌شود.‌اصلاحات‌به‌معنای‌بازسازی‌کاری‌است‌که‌به‌جهت‌فقدان‌اعتدال،‌به‌فساد‌
گراییده‌است.‌اگر‌کسی‌رویه‌اعتدال‌را‌در‌پیش‌نگیرد‌و‌رفتاری‌صالح‌نداشته‌باشد،‌گرایش‌
او‌به‌فساد‌است؛‌از‌این‌رو‌پس‌از‌هر‌کار‌غیرمعتدلی‌سخن‌از‌فساد‌در‌آن‌کار‌می‌شود،‌در‌

حالی‌که‌خواسته‌عمومی،‌اصلاح‌کار‌و‌به‌اعتدال‌رساندن‌آن‌است.‌
مفهوم حقیقی اعتدال در فرهنگ قرآنی

‌میانه‌روی‌ضمن‌اینکه‌نزد‌عقلای‌عالم‌امری‌ستودنی‌و‌پسندیده‌است،‌آموزه‌های‌قرآنی‌
نیز‌به‌آن‌مهر‌تأیید‌زده‌و‌جامعه‌بشری‌را‌در‌سیر‌تکاملی‌خود‌به‌میانه‌روی‌فراخوانده‌است.‌
چنانچه‌در‌نمازهای‌واجب‌خود‌از‌خداوند‌متعال‌می‌خواهیم‌که‌ما‌را‌به‌میانه‌روی‌که‌در‌آن‌

راطَ‌المُْسْتقَیمَ«‌)فاتحه،‌6( ثبات‌و‌استواری‌باشد،‌هدایت‌فرماید:‌»اهْدِناَ‌الصِّ
‌راه‌مستقیم‌راه‌اعتدال‌و‌پایداری‌می‌باشد.‌باید‌توجه‌کرد‌»مستقیم«‌به‌معنای‌»راه‌راست«‌
که‌در‌میان‌مردم‌متداول‌است‌نمی‌باشد؛‌بلکه‌مستقیم‌و‌استقامت‌در‌فرهنگ‌قرآن‌و‌زبان‌
عربی‌به‌معنای‌»قوام‌و‌پایداری‌توأم‌با‌اعتدال‌و‌تعادل«‌را‌گویند‌وگرنه‌مفهوم‌پایداری‌با‌
کلمه‌صبر‌و‌مقاومت‌بیان‌می‌شود‌نه‌استقامت.‌به‌همین‌دلیل‌همه‌ادعیه‌مستحب‌هستند‌مگر‌
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این‌دعا‌که‌خواندنش‌امری‌واجب‌است.
‌بنا‌به‌مفهوم‌این‌دعای‌قرآنی،‌رابطه‌ای‌بسیار‌محکم‌و‌استوار‌میان‌اعتدال‌گرایی‌و‌صراط‌
مستقیم‌وجود‌دارد؛‌زیرا‌در‌مفهوم‌صراط‌مستقیم‌»اعتدال‌و‌میانه‌روی«‌تضمین‌شده‌و‌دین‌

اسلام‌را‌که‌همان‌صراط‌مستقیم‌است،‌دین‌»اعتدال‌و‌حد‌وسط«‌توصیف‌می‌کند.
المَْغْضُوبِ‌ غَیْرِ‌ عَلَیْهِمْ‌ أنَعَْمْتَ‌ َّذِینَ‌ ال در‌معرفی‌صراط‌مستقیم‌خداوند‌می‌فرماید:‌»صِرَاطَ‌

الیِّنَ«‌)فاتحه،‌7( عَلَیْهِمْ‌وَلَا‌الضَّ
بخش‌اول‌آیه‌ناظر‌به‌کسانی‌است‌که‌معتدل‌و‌میانه‌رو‌هستند‌و‌بخش‌دوم‌اشاره‌به‌اهل‌
افراط‌و‌تندروی‌است،‌چرا‌که‌حق‌را‌شناخته‌اند‌اما‌بر‌آن‌استقامت‌نورزیده‌اند‌و‌بخش‌پایانی‌
ناظر‌به‌اهل‌تفریط‌و‌تقصیر‌است،‌چرا‌که‌نه‌حق‌را‌شناخته‌اند‌و‌نه‌اهل‌استقامت‌بوده‌اند.‌

بنابراین‌صراط‌مستقیم‌همان‌راه‌اعتدال‌و‌میانه‌گرایی‌است.
مرحوم‌رشیدرضا‌نیز‌در‌تفسیر‌این‌آیه‌می‌فرماید:

»خداوند‌امت‌مسلمانان‌را‌به‌سبب‌دین،‌کردار،‌رفتار،‌اخلاق،‌علاقه‌به‌تعالیم‌الهی‌امتی‌
میانه‌قرار‌داده‌است‌حال‌آنکه‌پیشینیان‌دو‌دسته‌بوده‌اند‌دسته‌ای‌در‌مادیات‌و‌هوس‌های‌
نفسانی‌صِرف‌افراط‌دانسته‌و‌از‌آن‌پیروی‌می‌کرده‌و‌فقط‌به‌پرورش‌جسم‌و‌لذایذ‌زودگذر‌
پایبند‌بوده‌اند؛‌مانند‌یهودیان‌و‌مشرکان‌و‌گروه‌دوم‌بالعکس‌آن‌ها‌فقط‌در‌راه‌عالم‌روحانی‌
)خشک‌و‌بی‌روح(‌به‌سر‌می‌برده‌و‌به‌دنیا‌و‌تناعم‌آن‌پشت‌پا‌زده‌و‌از‌آن‌بیزار‌بوده‌اند‌مانند‌

نصاری‌و‌صابئین‌و‌برخی‌از‌بت‌پرستان‌و‌مرتاضان‌هند.
اما‌خدای‌مهربان‌برای‌این‌امت‌پیامبر‌خاتم،‌هم‌حق‌روح‌و‌روان‌و‌هم‌حق‌جسم‌را‌با‌
هم‌جمع‌فرموده‌و‌آن‌را‌امتی‌مادی-‌روحی‌قرار‌داده‌است.‌چنانچه‌نگاهی‌تاریخی‌به‌ادیان‌
پیش‌از‌اسلام‌داشته‌باشیم‌مشاهده‌می‌کنیم‌که‌هر‌کدام‌از‌آن‌ها‌در‌جهتی‌دچار‌افراط‌و‌در‌
جهتی‌دچار‌تفریط‌شده‌اند.‌در‌چنین‌شرایطی‌بازگشت‌به‌میانه‌روی‌امری‌گریزناپذیر‌است‌تا‌

بدین‌وسیله‌هر‌دو‌کفه‌ترازو،‌همسنگ‌و‌برابر‌گردند«.‌)رشیدرضا،‌ج1،‌ذیل‌آیه(
‌از‌طرفی‌تعبیر‌صراط‌مستقیم‌در‌قرآن‌گویای‌مسیر‌و‌راهی‌است‌که‌سالک‌آن،‌اهل‌
میانه‌گرایی‌در‌بینش‌و‌منش‌می‌گردد.‌این‌تعبیر‌‌40بار‌در‌قرآن‌آمده‌است‌که‌به‌عنوان‌نمونه‌

می‌توان‌به‌آیات‌زیر‌اشاره‌کرد:
راطَ‌المُْسْتقَیمَ«‌)فاتحه،‌6(‌‌خداوندا!‌ما‌را‌به‌راه‌مستقیم‌هدایت‌بفرما. »اهْدِناَ‌الصِّ
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اکُمْ‌بهِِ‌ قَ‌بکُِمْ‌عَنْ‌سَبیِلِهِ‌ذَلکُِمْ‌وَصَّ بلَُ‌فتَفََرَّ ‌هَذَا‌صِرَاطِي‌مُسْتقَِیمًا‌فاَتَّبعُِوهُ‌وَلَا‌تتََّبعُِوا‌السُّ »وَأنََّ
لعََلَّکُمْ‌تتََّقُونَ«‌)انعام،‌153(‌

این‌راه،‌راه‌مستقیم‌من‌است‌پیروی‌کنید‌و‌از‌راه‌هایی‌پیروی‌نکنید‌که‌شما‌را‌از‌راه‌خدا‌
پراکنده‌می‌سازد‌این‌ها‌چیزهایی‌است‌که‌خداوند‌شما‌را‌بدان‌توصیه‌می‌کند‌تا‌پرهیزکار‌شوید.
‌از‌نظر‌اسلام‌دست‌یابی‌به‌هر‌کمالی‌تنها‌از‌راه‌اعتدال‌گرایی‌و‌میانه‌روی‌در‌امور‌میسر‌
است؛‌زیرا‌به‌تعبیر‌قرآن،‌راه‌مستقیم،‌راهی‌است‌که‌انسان‌را‌به‌کمالات‌مطلق‌می‌رساند‌و‌با‌
ایجاد‌زمینه‌های‌تقرب‌جویی‌به‌خداوند،‌زمینه‌ادای‌رسالت‌خلافت‌الهی‌را‌به‌شکل‌کامل‌و‌
مطلق‌برای‌انسان‌پدید‌می‌آورد.‌بنابراین‌اعتدال،‌عنصر‌اساسی‌در‌دست‌یابی‌انسان‌به‌کمال‌
بوده‌و‌رفتار‌انسان‌اگر‌توأم‌با‌اعتدال‌باشد،‌ماندگاری‌و‌تثبیتش‌در‌روح‌و‌روان،‌بیشتر‌از‌

رفتاری‌است‌که‌توأم‌با‌افراط‌و‌تفریط‌باشد.‌
‌خداوند‌در‌توصیف‌مؤمنانی‌که‌به‌کمال‌رسیده‌اند‌آنان‌را‌به‌اعتدال‌گرایی‌و‌میانه‌روی‌
می‌ستاید‌و‌در‌آیه‌‌22سوره‌»ملک«‌استقامت‌و‌اعتدال‌مؤمنان‌در‌ایمانشان‌را‌به‌حرکت‌
انسان‌معتدل‌در‌راه‌مستقیم‌تشبیه‌می‌کند.‌این‌بدان‌معناست‌که‌کمال‌ایمانی‌را‌تنها‌می‌توان‌

از‌راه‌اعتدال‌و‌میانه‌روی‌کسب‌کرد.
‌در‌ارزش‌و‌اعتبار‌اعتدال‌و‌میانه‌روی‌همین‌بس‌که‌در‌قرآن‌از‌راه‌راست‌به‌عنوان‌راه‌
میانه‌یاد‌شده‌است‌و‌در‌سوره‌»قصص«‌آیه‌‌22از‌زبان‌حضرت‌موسی‌)ع(‌بیان‌شده‌که‌

»راه‌میانه«‌راه‌درست‌هدایت‌است‌و‌لذا‌می‌فرماید:‌
بیِلِ«‌)قصص،‌22(‌ »...‌قاَلَ‌عَسَی‌رَبِّي‌أنَْ‌یهَْدِینَيِ‌سَوَاءَ‌السَّ

‌...‌گفت:‌امیدوارم‌پروردگارم‌مرا‌به‌راه‌راست‌)میانه‌روی‌و‌اعتدال(‌هدایت‌کند!
‌حتی‌حضرت‌ابراهیم‌دین‌خویش‌را‌دین‌اعتدال‌و‌میانه‌برمی‌شمارد‌و‌از‌آن‌به‌»حنیف«‌

یاد‌می‌کند‌تا‌اصالت‌و‌میزان‌اهمیت‌میانه‌روی‌را‌به‌همگان‌بفهماند.
‌بدیهی‌است‌آنچه‌که‌در‌معارف‌قرآنی‌مورد‌تأکید‌قرار‌گرفته،‌میانه‌روی‌است‌که‌از‌آن‌
به‌»اعتدال«‌و‌»اقتصاد«‌نیز‌تعبیر‌می‌شود؛‌و‌این‌میانه‌روی‌را‌می‌توان‌در‌موارد‌زیر‌به‌عنوان‌

نمونه‌با‌تمسک‌به‌آیات‌قرآنی‌دید:
الف( اعتدال در برنامه ریزی 

َّذِي‌جَعَلَ‌لکَُمُ‌اللَّیلَ‌لتِسَْکُنوُا‌فیِهِ‌وَالنَّهَارَ‌مُبْصِرًا...«‌)یونس،‌67( ‌»هُوَ‌ال
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دید‌ دارای‌ را‌ روز‌ و‌ یابید‌ آرامش‌ آن‌ در‌ تا‌ آفرید‌ برای‌شما‌ را‌ که‌شب‌ است‌ خداوند‌
)روشن(‌قرار‌داد‌)تا‌همه‌چیز‌را‌ببینید‌و‌بتوانید‌کار‌کنید(...

مسلمان‌مراقب‌وقتش‌بوده‌و‌از‌آن‌در‌تحقق‌آنچه‌به‌نفع‌اوست‌بهره‌گرفته‌و‌آن‌را‌به‌
خاطر‌مسائل‌بیهوده‌تلف‌نمی‌نماید.‌محافظت‌از‌وقت،‌محافظت‌از‌زندگی‌است‌و‌البته‌هر‌
انسانی‌مسئول‌عمر‌خویش‌است‌که‌در‌چه‌راستایی‌آن‌را‌صرف‌نموده‌است.‌چه‌نیک‌گفته‌

است‌شاعر:
دقـات‌قلب‌المـرء‌قائـله‌لــه‌‌‌‌‌‌‌‌إن‌الحیــاه‌دقـائــقٌ‌و‌ثــوان

یعنی:‌ثانیه‌هاي‌در‌گذار،‌عمر‌تواند‌اي‌عزیز‌قلب‌تو‌مي‌گوید‌این‌را‌در‌هر‌تپش‌و‌هر‌نفس.
فرد‌مسلمان‌با‌تنظیم‌وقت‌و‌تقسیم‌مناسب‌آن‌به‌گونه‌ای‌که‌هیچ‌جنبه‌ای‌از‌جنبه‌های‌
زندگی‌اش،‌از‌جمله:‌عبادت،‌خواب،‌بازی‌و...،‌از‌حد‌و‌مرز‌خود‌در‌نگذرد،‌به‌آموزه‌دینی‌
عمل‌می‌نماید.‌می‌گویند:‌سازماندهی‌و‌برنامه‌ریزی‌درست‌کارها‌ضامن‌رسیدن‌به‌اهداف‌است.‌

ب( اعتدال در خوردن و آشامیدن   
‌قرآن‌کریم‌در‌باره‌خوردن‌و‌آشامیدن،‌ضمن‌امر‌به‌آن،‌نهی‌از‌اسراف‌می‌کند‌که‌جمع‌بین‌

خوردن‌و‌آشامیدن‌از‌یک‌سو‌و‌نهی‌از‌اسراف،‌همان‌اعتدال‌و‌میانه.‌
‌المُْسْرِفیِنَ«‌)الأعراف،‌31(‌ َّهُ‌لَا‌یحِبُّ خداوند‌می‌فرماید:‌َ»کُلُوا‌وَاشْرَبوُا‌وَلَا‌تسُْرِفوُا‌إنِ
بخورید‌و‌بیاشامید‌و‌اسراف‌نکنید،‌به‌تحقیق‌که‌او‌اسرافکاران‌را‌دوست‌نمی‌دارد.

نه چندان بخور کز دهانت بر آید       نه چندان که از ضعف جانت در آید
‌انسان‌ها‌حتی‌در‌خوردن‌و‌آشامیدن‌و‌پوشاک‌باید‌به‌اندازه‌کفاف‌و‌نیاز‌خود‌از‌هر‌
چیزی‌استفاده‌کنند‌و‌در‌این‌موارد‌گرفتار‌اسراف‌و‌چشم‌و‌هم‌چشمی‌نشوند.‌میانه‌روی‌در‌
معیشت‌و‌اقتصاد‌زندگی،‌مربوط‌به‌بحث‌کمیت‌و‌مقدار‌مصرف‌است؛‌نه‌کیفیت؛‌یعنی‌شخص‌
با‌علم‌و‌آگاهی‌از‌میزان‌مصرف‌مفید‌می‌تواند‌اندازه‌لازم‌در‌هر‌مواد‌مصرفی‌را‌مراعات‌
نمایند؛‌زیرا‌افرادی‌که‌حد‌اعتدال‌و‌میانه‌روی‌را‌مراعات‌نمی‌کنند‌و‌در‌زندگی‌مدام‌در‌حال‌
افراط‌و‌تفریط‌هستند‌در‌زندگی‌هیچگاه‌احساس‌موفقیت‌و‌شادکامی‌و‌بی‌نیازی‌نمی‌کنند‌
و‌کوشش‌آن‌ها‌در‌زندگی،‌بی‌ثمر‌بوده‌و‌خود‌را‌همیشه‌در‌گمراهی‌و‌در‌معرض‌هلاکت‌

می‌اندازند.‌)مجله‌الامه‌الوسط،‌السنه‌الاولی‌2009م‌شماره‌اول،‌با‌تلخیص‌و‌تصرف(
‌خداوند‌کسی‌را‌که‌در‌مصارف‌زندگی‌خود‌میانه‌رو‌باشد،‌روزی‌زیاد‌می‌بخشد‌و‌کسی‌
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را‌که‌اهل‌حیف‌و‌میل‌و‌اسراف‌باشد‌محروم‌می‌سازد.‌انسان‌عاقل‌و‌خردمند‌هنجارها‌و‌
قواعد‌زندگی‌را‌در‌تمامی‌ابعاد‌زندگی‌با‌علم‌و‌دانش‌شناسایی‌و‌مراعات‌می‌کند‌و‌با‌رفتار‌

صحیح‌فردی‌و‌اجتماعی،‌خود‌و‌جامعه‌را‌به‌چالش‌نمی‌اندازد.
با‌توجه‌به‌آیات‌متعدد‌قرآن.‌مؤمنان‌باید‌میان‌خواسته‌های‌دنیا‌و‌آخرتشان‌توازن‌و‌تعادل‌
برقرار‌نمایند،‌از‌یک‌طرف‌برای‌عمران‌زمین‌و‌بهره‌برداری‌از‌منابع‌و‌نعمت‌های‌خدادادی‌
در‌آن‌نهایت‌استفاده‌از‌این‌نعمات‌ببرند‌و‌طرف‌دیگر‌آخرت‌را‌فراموش‌نکنند‌و‌در‌آن‌ها‌

اسراف‌و‌زیاده‌روی‌ننمایند.
لکَُمْ‌ ‌ُ اللَّ ‌ أحََلَّ مَا‌ طَیباَتِ‌ مُوا‌ تحَُرِّ لَا‌ آمَنوُا‌ َّذِینَ‌ ال أیَهَا‌ »یا‌ می‌فرماید:‌ »مائده«‌ سوره‌ در‌
َّذِی‌أنَتْمُْ‌بهِِ‌ ال ‌َ ُ‌حَلَالًا‌طَیباً‌وَاتَّقُوا‌اللَّ ا‌رَزَقکَُمُ‌اللَّ ‌المُْعْتدَِینَ‌وَکُلُوا‌مِمَّ َ‌لَا‌یحِبُّ ‌اللَّ وَلَا‌تعَْتدَُوا‌إنَِّ

مُؤْمِنوُنَ«‌)المائده،‌87-‌88(
اي‌کساني‌که‌ایمان‌آورده‌اید!‌چیزهاي‌پاکیزه‌را‌که‌خداوند‌براي‌شما‌حلال‌کرده‌است،‌
حرام‌نکنید!‌و‌از‌حد،‌تجاوز‌ننمایید!‌زیرا‌خداوند‌متجاوزان‌را‌دوست‌نمي‌دارد‌و‌از‌نعمت‌هاي‌
حلال‌و‌پاکیزه‌اي‌که‌خداوند‌به‌شما‌روزي‌داده‌است،‌بخورید!‌و‌از‌)مخالفت(‌خداوندي‌که‌

به‌او‌ایمان‌دارید،‌بپرهیزید!
تنَْسَ‌ وَلَا‌ الْخِرَه‌ ارَ‌ الدَّ ‌ُ اللَّ آتاَکَ‌ فیِمَا‌ »وَابتْغَِ‌ می‌فرماید:‌ »قصص«‌ سوره‌ در‌ چنین‌ هم‌

نیْا«‌)القصص،‌77( نصَِیبکََ‌مِنَ‌الدُّ
و‌در‌آنچه‌خدا‌به‌تو‌داده،‌سراي‌آخرت‌را‌بطلب؛‌و‌بهره‌ات‌را‌از‌دنیا‌فراموش‌مکن.

ج( اعتدال در انفاق   
است،‌ عبادات‌ و‌ رفتارها‌ و‌ پسندیده‌ترین‌صفات‌ از‌جمله‌ که‌ انفاق‌ درباره‌ کریم‌ قرآن‌ ‌
اسراف‌و‌زیاده‌روی‌را‌جایز‌نمی‌داند‌و‌راه‌میانه‌و‌اعتدال‌را‌پسندیده‌و‌آن‌را‌از‌صفات‌نیک‌

بندگان‌خویش‌برشمرده‌است.‌خداوند‌در‌توصیف‌»عباد‌الرحمن«‌می‌فرماید:‌
َّذِینَ‌إذَِا‌أنَفَْقُوا‌لمَْ‌یسْرِفوُا‌وَلمَْ‌یقْترُُوا‌وَکَانَ‌بیَنَ‌ذَلکَِ‌قوََامًا«‌)الفرقان،‌67( »وَال

مؤمنین‌و‌بندگان‌صالح‌خدا‌کسانی‌هستند‌که‌در‌انفاق‌کردن،‌نه‌زیاده‌روی‌می‌کنند‌و‌نه‌
سخت‌گیری،‌بلکه‌راه‌اعتدال‌و‌میانه‌ای‌را‌انتخاب‌می‌کنند.

همچنین‌در‌آیه‌دیگری‌از‌سوره‌»اسراء«‌قاعده‌دیگری‌را‌برای‌میانه‌روی‌در‌انفاق‌بیان‌
می‌دارد،‌آنجا‌که‌می‌فرماید:
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‌البْسَْطِ‌فتَقَْعُدَ‌مَلُومًا‌مَحْسُورًا«‌)الإسراء،‌29( »وَلَا‌تجَْعَلْ‌یدَکَ‌مَغْلُولهَ‌إلِیَ‌عُنقُِکَ‌وَلَا‌تبَْسُطْهَا‌کُلَّ
هرگز‌دستت‌را‌بر‌گردنت‌زنجیر‌مکن،‌)و‌ترک‌انفاق‌و‌بخشش‌منما‌چنان‌که‌بسیار‌خست‌
ورزی‌و‌چیزی‌به‌دیگران‌ندهی(‌و‌بیش‌از‌حد‌)نیز(‌دست‌خود‌را‌مگشای‌که‌هر‌چیز‌داری‌

به‌دیگران‌ببخشی‌تا‌مورد‌سرزنش‌قرار‌گیری‌و‌خود‌درمانده‌شوی‌و‌از‌کار‌فرومانی!
و‌ تبذیر«‌ و‌ »اسراف‌ از‌ و‌خودداری‌ معیشت‌ در‌ داشتن‌ نگه‌ اندازه‌ اصل‌ اساس،‌ این‌ بر‌
درعین‌حال‌احتراز‌از‌»خست‌و‌تنگ‌نظری«‌در‌زمره‌مهم‌ترین‌آموزش‌های‌نظام‌اقتصادی‌
تربیتی‌اسلام‌است.‌این‌امر‌به‌تربیت‌اقتصادی‌و‌نظم‌معاشی‌مردم‌بستگی‌دارد‌و‌لازمه‌چنین‌

میانه‌روی‌و‌اعتدالی،‌ایجاد‌و‌رشد‌روح‌انضباط‌مالی‌در‌افراد‌و‌خانواده‌هاست.
مفهوم و اهمیت اعتدال و میانه روی در سنت و احادیث نبوی

‌اصل‌اعتدال‌که‌در‌قرآن‌کریم‌به‌آن‌عنایت‌فراوانی‌شده‌است،‌در‌کلیه‌اعمال‌و‌رفتار‌و‌
زندگی‌پر‌برکت‌پیامبر‌اکرم‌)ص(‌نیز‌به‌روشنی‌دیده‌می‌شود.‌ایشان‌هرگز‌در‌هیچ‌امری‌از‌
اعتدال‌و‌میانه‌روی‌خارج‌نشدند.‌سیره‌رسول‌خدا‌)ص(‌در‌همه‌وجوه،‌سیره‌ای‌معتدل‌بود.‌

همان‌طوری‌که‌حضرت‌علی‌)ع(‌در‌مورد‌سیره‌آن‌حضرت‌فرموده‌است:‌
»سیرته‌القصد«‌سیره‌و‌رفتار‌رسول‌خدا،‌میانه‌روانه‌و‌معتدل‌بود.‌)نهج‌البلاغه،‌کلمات‌قصار)
‌)ص(‌ ،‌عَنِ‌النَّبیِِّ همچنین‌در‌حدیث‌صحیح‌دیگری‌آمده‌است‌که:‌»عَنْ‌أبَیِ‌سَعِیدٍ‌الخُْدْرِیِّ

»الوَْسَطُ‌العَْدْلُ«‌}جَعَلْناَکُمْ‌أمَُّه‌وَسَطًا{‌]البقره،‌143[«‌)حنبل،‌ج17،‌ص372(
یا‌ اعتدال‌ پیامبر‌)ص(‌وسط‌همان‌عدل‌است‌و‌نسبت‌میان‌عدل‌و‌ به‌حدیث‌ با‌توجه‌
ترادف‌و‌تساوی‌است‌و‌یا‌عموم‌و‌خصوص‌مطلق،‌زیرا‌اعتدال‌از‌عدل‌فراگیرتر‌است‌و‌همه‌
شوؤن‌حیات‌انسانی‌را‌سامان‌می‌بخشد؛‌اما‌وسط‌به‌عنوان‌صفت‌برای‌امت‌یعنی‌امتی‌که‌از‌

هر‌گونه‌افراط‌و‌تفریط‌در‌زمینه‌های‌مختلف‌به‌دور‌است.
‌این‌اصل‌در‌همه‌تعلیمات‌و‌آداب‌اخلاقی‌اسلام،‌طوری‌عملًا‌رعایت‌شده‌که‌برای‌هر‌
عقل‌سلیمی،‌قابل‌درک‌است‌زیرا‌از‌سوی‌خرد‌و‌فطرت‌آدمی‌نیز‌مورد‌تأیید‌قرارگرفته؛‌و‌
ساماندهی‌و‌استواری‌جسم‌و‌جان‌آدمی‌و‌امور‌فردی‌و‌اجتماعی‌او،‌در‌گرو‌رعایت‌همین‌

اصل‌است.‌
‌در‌روایتی‌آن‌حضرت‌)ص(‌مؤمنین‌را‌از‌اینکه‌به‌طور‌کامل‌به‌دنیا‌گرایش‌پیدا‌کنند‌
-همچنان‌که‌یهود‌چنین‌اند-‌و‌یا‌از‌اینکه‌دنیا‌را‌رها‌کرده‌و‌به‌رهبانیت‌رو‌آورند‌-همچنان‌که‌
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برخی‌از‌نصاری‌چنین‌کاری‌را‌مرتکب‌می‌شوند-‌نهی‌کرده‌است.‌)ماوردی،‌ 1409ق،‌ص229(
به‌ نسبت‌ ایشان‌ و‌ نموده‌ مبعوث‌ عالم‌ دو‌ هر‌ رحمت‌ عنوان‌ به‌ را‌ محمد‌)ص(‌ خداوند‌
ایمان‌داران‌مهربان‌است‌و‌به‌آنان‌حرص‌می‌ورزد‌و‌چیزی‌که‌آنان‌را‌در‌تنگنا‌قرار‌دهد‌و‌
یا‌مشقتی‌ایجاد‌کند‌بر‌او‌سخت‌و‌گران‌می‌آید.‌بار‌گران‌آنان‌را‌بر‌می‌دارد‌و‌غل‌و‌زنجیری‌

که‌بر‌آنان‌بود‌باز‌می‌کند؛‌پیامبر‌)ص(‌چنین‌می‌فرماید:
‌اللَ‌لمْ‌یبعثنی‌معنتّاً‌ولا‌متعنتّاً‌ولکنْ‌بعثنی‌معلّماً‌میسّراً«.‌)مسلم،‌ج2،‌ص1104(‌‌ »إنَِّ

یعنی:‌خداوند‌من‌را‌نفرستاده‌که‌بر‌خود‌سخت‌گیری‌نمایم‌و‌یا‌دیگران‌را‌در‌تنگنا‌قرار‌
دهم،‌بلکه‌من‌را‌به‌عنوان‌یک‌معلم‌آسان‌گیر‌فرستاده‌است.‌‌

‌همچنین‌از‌انس‌نقل‌شده‌است‌که‌گفت:‌پیامبراکرم‌)ص(‌وارد‌مسجد‌شد‌و‌ناگهان‌دید‌
ریسمان‌چیست؟‌عرض‌ این‌ فرمود:‌ و‌ است‌ بسته‌شده‌ مسجد‌ ستون‌ دو‌ بین‌ ریسمانی‌ که‌
کردند:‌این‌ریسمان‌مال‌فلانی‌است،‌چون‌ناتوان‌می‌شود،‌خود‌را‌به‌آن‌آویزان‌می‌کند.‌آنگاه‌
پیامبراکرم‌)ص(‌فرمود:‌آن‌را‌باز‌کنید!‌هر‌یک‌از‌شما‌باید‌تا‌زمانی‌نماز‌گزارد‌که‌با‌نشاط‌

است،‌چون‌خسته‌شد،‌باید‌بخوابد.‌
هرگاه‌فشار‌و‌سخت‌گیری‌از‌حالت‌احساس‌و‌سلیقه‌شخصی‌تجاوز‌می‌کرد‌و‌به‌صورت‌
یک‌طرز‌تفکر،‌عده‌ای‌را‌به‌دور‌خود‌جمع‌و‌مشغول‌می‌نمود،‌پیامبر‌)ص(‌به‌شدت‌با‌آن‌
مخالفت‌می‌ورزید.‌ما‌این‌موضوع‌را‌در‌برخورد‌آن‌حضرت‌)ص(‌با‌سه‌گروهی‌که‌خط‌
مشی‌غیر‌از‌خط‌مشی‌او‌در‌عبادت‌را‌در‌پیش‌گرفته‌بودند،‌به‌خوبی‌مشاهده‌می‌کنیم‌هر‌

چند‌که‌این‌گروه‌ها‌جز‌نیکی‌و‌خیرخواهی‌هدف‌دیگری‌نداشتند.
چند‌نفر‌از‌اصحاب‌رسول‌الل‌)ص(‌از‌اعمال‌پیامبر‌در‌نهانی‌سؤال‌کردند‌و‌بعد‌از‌اطلاع‌
از‌آن‌مثل‌اینکه‌آن‌را‌ناچیز‌دانستند‌و‌گفتند‌که‌پیامبر‌)ص(‌گناهان‌اول‌و‌آخرش‌بخشیده‌
شده‌است‌ولی‌ما‌برای‌اینکه‌مشمول‌بخشش‌خداوند‌قرار‌گیریم‌احتیاج‌به‌عمل‌بیشتری‌
داریم.‌یکی‌از‌آنان‌گفت:‌من‌روزه‌می‌گیرم‌و‌هیچ‌وقت‌آن‌را‌ترک‌نمی‌کنم.‌دومی‌گفت:‌من‌
شب‌زنده‌داری‌می‌کنم‌و‌خواب‌را‌بر‌خود‌حرام‌می‌نمایم؛‌و‌سومی‌گفت:‌من‌ازدواج‌را‌بر‌
خود‌حرام‌می‌کنم.‌سخنان‌آنان‌را‌به‌پیامبر‌رساندند.‌و‌پیامبر‌)ص(‌درباره‌خودش‌می‌فرماید:
مِنِّي«‌ فلََیْسَ‌ سُنَّتيِ‌ عَنْ‌ رَغِبَ‌ فمََنْ‌ النِّسَاءَ‌ جُ‌ وَأتَزََوَّ وَأفُْطِرُ‌ وَأصَُومُ‌ وَأنَاَمُ‌ فأَُصَلِّي‌ أنَاَ‌ »أمََّا‌

)بخاری،‌ج7،‌ص2؛‌مسلم،‌ج4،‌ص129(‌‌‌
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اما‌من‌روزه‌می‌گیرم‌و‌افطار‌می‌کنم،‌پاسی‌از‌شب‌را‌عبادت‌می‌کنم‌و‌بقیه‌آن‌را‌می‌خوابم‌
و‌ازدواج‌را‌ترک‌نکرده‌ام،‌هرکس‌از‌سنت‌من‌روی‌بگرداند‌از‌من‌نیست.

مفهوم‌احادیث‌مذکور‌به‌ما‌می‌آموزد‌که‌شایسته‌نیست‌در‌دین‌الل‌چه‌در‌دعوت‌دیگران‌
به‌ را‌ خویشتن‌ باید‌ بلکه‌ ورزیده،‌ افراط‌ خویش‌ خصوصی‌ اعمال‌ در‌ یا‌ اسلام‌ سوی‌ به‌
خصوصیات‌قرآنی‌امت‌وسط‌آراسته،‌همانگونه‌که‌خداوند‌حکیم‌ما‌را‌به‌آن‌امر‌نموده‌و‌

مورد‌سفارش‌رسول‌الل‌)ص(‌در‌سنت‌صحیح‌نبوی‌است.‌
و‌رسول‌الل‌)ص(‌به‌اصحابش‌)رض(‌می‌فرماید:‌»لَا‌تطُْرُونيِ‌کَمَا‌أطَْرَتْ‌النَّصَارَی‌عِیسَی‌

ِ‌وَرَسُولهُُ«‌)بخاری،1422ق،‌ج4،‌ص167( َّمَا‌أنَاَ‌عَبْدُهُ‌فقَُولوُا‌عَبْدُ‌اللَّ ابنَْ‌مَرْیمََ‌)ع(‌فإَِن
در‌مورد‌من‌همانگونه‌که‌مسیحیت‌در‌مورد‌عیسي‌پسر‌مریم‌انجام‌دادند‌افراط‌نکنید.‌

چون‌من‌تنها‌بنده‌خدا‌هستم‌پس‌بگویید:‌بنده‌خدا‌و‌رسولش.
همچنین‌پیامبر‌گرامی‌اسلام‌می‌فرماید:‌این‌دین‌محکم‌و‌متین‌است،‌پس‌با‌ملایمت‌در‌آن‌
درآیید‌و‌عبادت‌خدا‌را‌به‌بندگان‌خدا‌با‌کراهت‌تحمیل‌نکنید‌تا‌مانند‌سواری‌درمانده‌باشید‌

که‌نه‌مسافت‌پیموده‌و‌نه‌مرکبی‌به‌جا‌گذاشته‌است.
همچنین‌رسول‌خدا‌)ص(‌در‌همه‌کارها‌رعایت‌اعتدال‌را‌به‌عنوان‌بهترین‌گزینه،‌نیکو‌

شمرده‌است‌و‌فرموده‌است:‌
»خیر‌الامور‌اوسطها«‌)العینی،‌1999م،‌ج2،‌ص241(

انسان‌هایی‌که‌دچار‌افراط‌و‌تفریط‌می‌شوند‌معمولًا‌کمتر‌می‌توانند‌با‌دیگران‌یکدل‌شوند‌
و‌غالباً‌تنها‌می‌مانند؛‌اما‌کسانی‌که‌در‌مسیر‌اعتدال‌و‌میانه‌روی‌هستند‌قادرند‌با‌مردم‌یکدل‌

شوند.‌پیامبر‌گرامی‌اسلام‌فرمودند:‌معتدل‌باشید‌تا‌قلب‌هایتان‌به‌هم‌نزدیک‌شود.
ناآگاهی‌و‌فقدان‌علم‌و‌بدفهمی‌باعث‌شده‌بعضی‌از‌مردم‌در‌مواردی‌از‌فروعات‌دینی‌غلو‌
و‌تشدید‌به‌خرج‌داده‌ولی‌در‌مقابل،‌نسبت‌به‌بسیاری‌از‌گناهان‌کبیره‌می‌گذرند!‌مانند‌غیبت،‌
خبرچینی،‌قذف،‌حسد،‌جستجو‌در‌پی‌عیوب‌دیگران‌و‌عیب‌جویی‌از‌بی‌گناهان،‌حیله‌و‌
نیرنگ‌نسبت‌به‌برادران‌دینی‌خود‌که‌هم‌فکرشان‌نمی‌باشند!‌و‌افشای‌گناه‌و‌عیب‌دیگران‌و‌

حتی‌خوردن‌و‌غارت‌اموال‌مردم‌به‌ناحق!‌‌‌‌
بار‌فرمودند‌هلاک‌شدند‌متنطعون‌ ابن‌مسعود‌)رض(‌روایت‌شده‌که‌پیامبر‌)ص(‌سه‌ از‌

)کسانی‌که‌بی‌مورد‌سخت‌گیری‌کرده‌و‌در‌گفتار‌و‌کردار‌غلو‌می‌نمایند(.
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 اعتدال ویژگی برجسته امت اسلام
خداوند‌از‌امت‌اسلامی‌در‌سوره‌بقره‌به‌سبب‌پیروی‌از‌اسلام‌به‌عنوان‌»امت‌وسط«‌یعنی‌

امت‌معتدل‌یاد‌کرده‌و‌می‌فرماید:‌
سُولُ‌عَلَیکُمْ‌شَهِیدًا‌...«‌ »وَکَذَلکَِ‌جَعَلْناَکُمْ‌أمَُّه‌وَسَطًا‌لتِکَُونوُا‌شُهَدَاءَ‌عَلَی‌النَّاسِ‌وَیکُونَ‌الرَّ

)بقره،‌143(
‌بی‌گمان‌شما‌را‌ملت‌میانه‌روی‌قرار‌دادیم‌)نه‌در‌دین‌افراط‌و‌غلوی‌می‌ورزید‌و‌نه‌در‌آن‌
تفریط‌و‌تعطیلی‌می‌شناسید.‌حق‌روح‌و‌حق‌جسم‌را‌مراعات‌می‌دارید‌و‌آمیزه‌ای‌از‌حیوان‌و‌
فرشته‌اید(‌تا‌گواهانی‌بر‌مردم‌باشید‌)و‌بر‌تفریط‌مادیگرایان‌لذائذ‌جسمانی‌طلب‌و‌روحانیت‌
باخته،‌ناظر‌بوده‌و‌خروج‌هر‌دو‌دسته‌را‌ازجاده‌اعتدال‌مشاهده‌نمائید(‌و‌پیغمبر‌)نیز(‌بر‌
شما‌گواه‌باشد‌)تا‌چنانکه‌دسته‌ای‌از‌شما‌راه‌او‌گیرد‌و‌یا‌گروهی‌از‌شما‌از‌جاده‌سیرت‌و‌

شریعت‌او‌بیرون‌رود،‌با‌آئین‌و‌کردار‌خویش‌بر‌ایشان‌حجت‌وگواه‌باشد(‌....‌
برای‌فهم‌دقیق‌»امت‌وسط«‌جای‌دارد‌گریزی‌به‌»فی‌ظلال«‌سید‌قطب‌بزنیم‌آنجا‌که‌
می‌فرماید:‌»ملت‌مسلمان‌ملت‌وسطی‌است‌با‌تمام‌معانی،‌چه‌از‌وساطت‌به‌معنی‌حسن‌و‌

فضل‌باشد،‌یا‌به‌معنـی‌اعتدال‌و‌میانه‌روی،‌یا‌به‌معنی‌وسط‌مادی‌حسی...
»اُ‌مّه‌وسطاً«‌ملت‌وسط‌و‌میانه‌روی‌است‌در‌جهان‌بینی‌و‌اعتقاد...‌نه‌در‌روحانیت‌صرف‌
غلو‌و‌افراط‌می‌کند‌و‌نه‌در‌مادیت‌تنها‌فرو‌می‌رود‌و‌ماندگار‌می‌شود.‌بلکه‌از‌فطرت‌پیروی‌
می‌کند‌که‌در‌روحی‌مجسم‌و‌نمودار‌است،‌یا‌جسدی‌است.‌چنین‌ملتی‌می‌کوشد‌تا‌به‌این‌
وجود‌دو‌قلو‌پرداخته‌انرژی‌های‌دو‌بعدی‌مادی‌و‌معنوی،‌حق‌کاملی‌از‌هر‌نوع‌توشه‌ای،‌
همزمان‌با‌چنین‌کاری‌سعی‌می‌کند‌زندگی‌را‌حفظ‌نماید‌و‌آن‌را‌امتداد‌دهد‌و‌بدون‌هیچگونه‌
تفریط‌و‌افراطی،‌بلکه‌برعکس،‌با‌میانه‌روی‌و‌هماهنگی‌و‌اعتدال،‌همه‌توان‌خویش‌را‌در‌

جهان‌علائق‌و‌اشواق،‌به‌کار‌می‌گیرد«.‌)سید‌قطب،‌1988م،‌ج1،‌ص131(
‌»اُ‌مه،‌ملت‌میانه‌روی‌است‌در‌رابطه‌ها‌و‌پیوستگی‌ها...‌نه‌شخصیت‌فرد‌و‌ارکان‌او‌را‌
نادیده‌می‌گیرد‌و‌نه‌شخصیت‌او‌را‌در‌شخصیت‌جامعه‌یا‌دولت‌محو‌مي‌گرداند،‌همچنین‌او‌
را‌رها‌نمی‌سازد‌تا‌به‌فرد‌خودخواه‌و‌حریصی‌تبدیل‌شود‌که‌به‌فکر‌کسی‌و‌چیزی‌جز‌خود‌
نباشد...‌تنها‌آن‌اندازه‌از‌انگیزه‌ها‌و‌نیروها‌را‌به‌‌کار‌می‌گیرد‌که‌وسیله‌‌حرکت‌و‌رشد‌گردد؛‌
و‌از‌کشش ها‌و‌ویژگی ها‌تنها‌آن‌اند‌ازه‌سر‌راه‌او‌به‌وجود‌می‌آورد‌و‌چوب‌لای‌چرخ‌و‌
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دهنه‌به‌دهان‌اسب‌نفس‌می‌اندازد‌که‌جلو‌غلو‌و‌سرکشی‌او‌را‌بگیرد‌و‌از‌رغائب‌و‌علائق‌آن‌
مقدار‌در‌اختیارش‌می‌گذارد‌که‌رغبت‌فرد‌را‌در‌راه‌خدمت‌به‌جامعه‌برانگیزد،‌و‌از‌تکالیف‌
و‌واجبات‌آن‌اندازه‌برای‌فرد‌مقرر‌می‌دارد‌که‌او‌را‌خدمتگزار‌جامعه‌نماید‌و‌جامعه‌را‌هم‌
ضامن‌و‌مسئول‌فرد‌کند‌و‌در‌نتیجه‌فرد‌و‌جامعه‌را‌هماهنگ‌و‌همگام‌گرداند«.‌)سیدقطب،‌

1988م،‌ذیل‌آیـه(
بدین‌ترتیب‌خداوند‌مسلمانان‌را‌در‌قرآن‌از‌حقیقت‌مقام‌و‌مکانی‌که‌در‌این‌زمین‌دارند‌
و‌از‌حقیقت‌نقشی‌که‌در‌زندگی‌بشریتّ‌بر‌عهده‌ایشان‌است‌و‌ضروری‌است‌آن‌را‌ا‌یفاء‌

کنند،‌آگاه‌می‌فرماید:
ِ‌...«‌)آل‌ »کُنتمُْ‌خَیْرَ‌أمَُّه‌أخُْرِجَتْ‌للِنَّاسِ‌تأَْمُرُونَ‌باِلمَْعْرُوفِ‌وَتنَْهَوْنَ‌عَنِ‌المُْنکَرِ‌وَتؤُْمِنوُنَ‌باِللَّ

عمران،‌110(
شما‌بهترین‌ملّتي‌هستید‌که‌براي‌)سود(‌انسان‌ها‌آفریده‌شده‌اید‌)مادام‌که(‌به‌کار‌شایسته‌

دستور‌مي‌دهید‌و‌از‌کار‌ناشایست‌باز‌مي‌دارید‌و‌به‌خدا‌ایمان‌دارید...«
‌به‌قول‌شهید‌عقیده‌اسلامی‌»سید‌قطب«‌در‌»فی‌ظلال«‌این‌چنین‌خداوند‌مسلمانان‌را‌
به‌اصالت‌نقششان‌واهمیت‌کارشان‌رهنمود‌می‌فرماید‌و‌آنان‌را‌از‌بزرگواری‌جامعه‌شان‌آگاه‌
می‌نماید؛‌و‌این‌چیزی‌است‌که‌لازم‌است‌امت‌اسلامی‌آن‌را‌درک‌کند‌تا‌حقیقت‌و‌ارزش‌
خود‌را‌بشناسد‌و‌بداند‌که‌او‌آفریده‌شده‌است‌تا‌پیش‌رو‌و‌پیش‌قراول‌بوده‌و‌آن‌را‌وظیفه‌
امت‌اسلامی‌می‌داند‌زیرا‌این‌امت‌لازم‌است‌که‌همیشه‌در‌مرکز‌رهبری‌و‌پیشوائی‌سایر‌امم‌

قرار‌داشته‌باشد.‌
نتیجه
‌با‌پژوهشی‌ژرف‌و‌عمیق‌می‌توان‌دریافت،‌همان‌گونه‌که‌اصل‌توحید‌در‌تار‌و‌پود‌	•

احکام‌و‌مقررات‌اسلام‌و‌آیات‌و‌روایات‌پیچیده‌شده،‌اصل‌اعتدال‌نیز‌در‌تشریع‌
احکام‌لحاظ‌گردیده‌است.

میانه‌روی‌اثرات‌مثبتی‌در‌زندگی‌انسان‌به‌جای‌می‌گذارد‌که‌برخی‌از‌آن‌ها‌در‌دنیا‌	•
و‌برخی‌در‌آخرت‌بروز‌می‌کند.

‌اعتدال‌به‌عنوان‌یک‌اصل‌قرآنی‌در‌همه‌شئون‌زندگی‌فردی‌و‌اجتماعی‌و‌تمامی‌	•
فعالیت‌های‌سیاسی،‌اقتصادی‌و‌عقیدتی‌مطرح‌و‌در‌اسلام،‌قلمرو‌وسیعی‌دارد‌و‌در‌
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این‌اصل‌ به‌عنوان‌یک‌اصل‌خلل‌ناپذیر‌اسلامی‌و‌قرآنی‌مطرح‌می‌گردد.‌ همه‌جا‌
قرآنی‌که‌منطبق‌با‌فطرت‌و‌عقل‌خدادادی‌است‌اسباب‌رشد‌و‌کمال‌یابی‌انسان‌را‌رقم‌

می‌زند‌ولی‌افراط‌و‌تفریط‌موجبات‌سقوط‌انسان‌را‌فراهم‌می‌آورد.
راه‌	• امور‌ کند‌می‌بایست‌در‌همه‌ الهی‌خویش‌عمل‌ به‌مسئولیت‌ بخواهد‌ اگر‌کسی‌ ‌

اعتدال‌و‌میانه‌روی‌را‌در‌پیش‌گیرد‌و‌با‌داشتن‌حد‌و‌اندازه‌در‌امور‌مختلف‌و‌محوری‌
با‌این‌روش‌ کردن‌اعتدال‌در‌تمام‌برنامه‌ها،‌خود‌را‌به‌امّت‌وسط‌نزدیک‌نموده‌و‌

آسایش‌و‌خوشبختی‌را‌نه‌تنها‌برای‌خود‌بلکه‌برای‌دیگران‌نیز‌به‌همراه‌آورد.
‌خداوند‌در‌بیان‌جامعه‌برتر‌و‌کامل‌و‌ارایه‌نمونه‌عینی‌آن،‌جامعه‌اسلامی‌و‌برتر‌را‌	•

جامعه‌ای‌معتدل‌و‌میانه‌رو‌معرفی‌می‌کند‌که‌استقامت‌با‌این‌روش‌در‌ذات‌و‌نهاد‌آن‌
سرشته‌می‌شود.‌بنابراین،‌از‌نظر‌قرآن‌و‌اسلام،‌صراط‌مستقیم‌هر‌کس‌و‌جامعه‌ای،‌

میانه‌روی‌و‌اعتدال‌در‌همه‌امور‌و‌اقتصاد‌در‌زندگی‌است.
‌از‌آموزه‌های‌وحیانی‌قرآن‌و‌سنت‌نبوی‌و‌سیره‌سلف‌صالح‌برمی‌آید‌هرگونه‌خروج‌	•

از‌حدود‌اعتدال‌و‌میانه‌روی‌و‌گرایش‌به‌دو‌سوی‌افراط‌و‌تفریط‌به‌معنای‌خروج‌
از‌صراط‌مستقیم‌و‌جاده‌حقیقت‌و‌حقانیت‌و‌رهسپاری‌در‌بی‌راهه‌هبوط‌و‌سقوط‌

فردی‌و‌اجتماعی‌و‌دست‌یابی‌به‌کمال‌و‌تقرب‌الی‌الل‌است.
‌فرد‌مسلمان‌در‌خانواده‌نیز‌باید‌بین‌حق‌و‌تکلیف،‌تعادل‌را‌برقرار‌کند.‌اگر‌در‌همه‌	•

امورات،‌میانه‌رو‌و‌معتدل‌باشد،‌خانواده‌اش‌نیز‌متعادل‌و‌موزون‌خواهد‌شد.
‌با‌اندکی‌تأمل‌و‌دقت‌در‌معنای‌لغوی‌و‌اصطلاحی‌میانه‌گرایی‌درمی‌یابیم‌که‌امت‌	•

مسلمان‌امتی‌است‌عادل،‌فاضل،‌معتدل،‌متوازن‌و‌به‌دور‌از‌هرگونه‌افراط‌و‌تفریط‌و‌
بر‌صراط‌مستقیم‌در‌حرکت‌به‌سوی‌کمال‌مطلوب‌است.

‌در‌نهایت‌اسلام‌حقیقی‌و‌حرکت‌در‌راه‌درست‌و‌صراط‌مستقیم‌چیزی‌نیست‌به‌جز‌	•
پرهیز‌از‌افراط‌و‌تفریط‌و‌حرکت‌بر‌روی‌خط‌میانه‌و‌متعادل؛‌لذا‌بیداری‌اسلامی،‌
به‌ با‌رسیدن‌ به‌اسلام‌راستین،‌میسر‌نمی‌شود‌مگر‌ بازگشت‌ اصول‌گرایی‌اسلامی‌و‌
اعتدال‌اسلامی‌و‌ارتقاء‌به‌جایگاه‌امت‌میانه‌که‌ثمره‌آن‌برپایی‌تمدن‌اصیل‌اسلامی‌

است.
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